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گفتارپيش

 انسانِ انسان

 عیيدر تجليل مقام علمی و معنوی استاد راحل دکتر عباس شف

 
 

انسفان   »عنفوان يف     در اين نكوداشت از مرحوم دکتر عباس شففيیي هفه  

شايسته است کمي راجع هه اين تیبير و علت . ، سخن هه ميان آمد«انسان

سانيت و تهاجم هه انتخاب آن توضيح داده شود؛ چرا که در روزگار مرگ ان

هريم و مرحوم دکتر شففيیي، در ايفن هنگامفه     سر مي هه «انسانيتِ انسان»

شايد يكي از میجزات خلقت خداوند . مرگِ انسانيت، ي  انسان  انسان هود

در وجود انسان اين هاشد که انسان دو محتوي در ي  قالب و در واقفع دو  

عنوان نفو    که وي را ههعنوان اول انسان مادي . عنوان در ي  وجود است

کند و ي  عنوان دوم کفه وجفود مینفوي     مشخص و از حيوان متمايز مي

در حقيقت اين دوگانگي وجود انسان، هرگرفتفه از  . کند انسان را تبيين مي

ي  . گويد قرآن کريم از دو هويت انساني سخن مي. هاي قرآني است آموزه

نها شيء در خوري نيست؛ وجود مادي، فيزيكي و هيولوژيكي انسان که نه ت

ه سمْ  اللََّهِ الرََّحمْنَ  الرََّحيِم  هلَْ أتَىَ علَىَ »: هلكه گاهي حتي شيء هم نيست

آيفا هفر انسفان روزگفاراني     الإْ نسْاَن  حيِنٌ منَِ الدََّهرْ  لمَْ يكَنُْ شَفيًْاا مَفكکْوُر؛ا؛   

ه ؛ اما ي  نقط«سوره انسان 2نگكشت که چيزي هيچ لايق ذکر نبود؟ آيه 

تحولي در انسان وجود دارد که سه عامل دين، علم و عقل، اين وجود اوليه 

الله، اشرف  کند و از او ي  انسان خليفه انسان را هه وجود ثانويه مرتبط مي

 .سازدمخلوقات، حامل روح کرامت هخشيده خدايي مي

يف  انسفان   . قرآن در خصوص انسان دو ادهيات کفاملا متففاوت دارد  

شفود و يف  انسفان مینفوي کفه هفا        تیريف  مفي   «يسفتي چ»مادي که ها 

ي  انسان مادي که ارزشش گاهي از ي  حيوان . شود تیبير مي «کيستي»

شود و ي  انسان مینوي که قرار است جانشفين خداونفد هفر     هم کمتر مي

 . هرد روي زمين هاشد، و قرآن ها احترام فراوان از او نام مي

نسان هودن در وجودشان تجلي پيفدا  ها انساني هستند که فقط نو  ا هیضي

، آنها را توصي  «لايیلمون»و  «لايیقلون»کند و قرآن کريم ها عباراتي نظير  مي

هفاي هرخفوردار از    هستند، يیني انسان «انسان  انسان»کند؛ اما هیضي ديگر  مي

 . خواهد هايي هه وزن و قد و استانداردي که خداوند مي انسانيت، انسان

مخلفو  خداونفد کفه پروردگفار پفيش از آفرينشفش       دانفيم تنهفا    مي

. آگهي داد که قرار است چنين موجودي خلق کند، انسان هوده اسفت  پيش

آن گاه که پروردگارت هفه  إ ذْ قاَلَ رهَ َّ َ للِمْلَاَئكِةَ  إ نَِّي خاَلقٌِ هشَرَاا منِْ طيِن؛ٍ »

ره سفو  72آيفه  ) ى هشرى از گلِ هستم همانا من آفريننده: فرشتگان گفت

که وقتي او را آفريدم و کامل کردم، همه در پيشفگاه او هفه سفجده    . «(ص

وقتفي  . نقطه تحول در خلقت انسان، دميدن روح خدا در او اسفت . هيفتيد

 «انسفان چيسفتي  »، تبفديل هفه   «انسفان کيسفتي  »افتد اين  اين اتفا  مي

انسان »ي   «انسان پست»و  «انسان مینوي»ي   «انسان مادي»شود،  مي

اسفت کفه مرحفوم دکتفر      «انسان  انسفان »شاخص دوم . شودمي «ليمتیا

متأسففانه  . شغيیي ي  نمونه و حتي ي  الگوي عيني و عملي از آن هودند

ها است در میرض تهديد نيستي و ناهودي قرار  وجه دوم هويت انسان سال

هفايي از انسفان    هشريت امروز در حال حرکت هه سمت نسفل . گرفته است

ها ايفن   هیضي. انداي از انسانيت نبرده ان هستند؛ اما ههرهاست که فقط انس

 .کنند تشبيه مي «عشق انسان هي»يا  «روهاط گوشتي»را هه  انسان نوپديد 

 

پناه غزهه  مزرو و بزابود      قتل عام مردم مظلوم و بی
 ابسابیتِ ابسان
تفر از  روزها در غزه در حال رخ دادن است، دردناک در حوادثي که اين

تفرين   هفه فجيفع  ... ه شدن هيش از هيست هزار زن و هچه و جفوان و تكه پار

اي سفاهقه ، هفي  واکنشي عفالم هشفريت هفه چنفين فاجیفه      هي  حالت ممكن،

 . هاشد مي

ها؛ هلكه جوامع  تنها غرهي شود که نه عمق فاجیه وقتي تأس  هارتر مي

  ترسيم دو صحنه در ي. کنند اسلامي نسبت هه آن ها هي تفاوتي رفتار مي

در : ها، نمادي از مرگ انسفانيت اسفت   قاب و نمايش همزمان آن در رسانه

هخشي از صحنه ي  پدر فلسطيني ساکن غزه جنازه دختر جگرگوشه هفه  

شهادت رسيده خود را هغل کرده و در حالي که تا زانو در سيلاب قرار دارد، 

در  اي همزمان،گردد و در صحنهدنبال جايي هراي تدفين جنازه وي مي هه

شفود،  يكي از شهرهاي عرهسفتان سفیودي، کنسفرتي هفزرگ هرگفزار مفي      

ايفن  ! ها، ها حضور خوانندگان میروف جهفان  مشحون از انوا  هنجارشكني

انسانيت است که درحال ناهودي است و در واقع مینويتي است که هه تاراج 

 . رود و غارت مي

عليفه   ظفيم نظيفر و ع  اين از خود فاجیه غزه هدتر است که جنايات هفي 

مردم مظلوم ولي مقتدر آن در منظر و مرئاي همه مفردم عفالم، هفا تمفام     

. هيننفد  هاي خبري در حال پخش است و تمام دنيفا مفي   جزئيات در شبكه

ستيز  هاي ماترياليستي انسان تصاوير فجيع غزه حاصل چندين قرن فلسفه

 فاااست، از نيهليسم نيچه گرفته تا نظريفه هقفاي اصفلح دارويفن، کفه ضفی      
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 گفتار پيش
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حقشان است که هميرند و اغنياء هم حق کشتن ضیفا را دارند، ايفن يف    

حتي يكي از هه اصطلاح ! و دليلي ندارد کسي ناراحت شود! قانون هقا است

ميليفارد   3سال پيش ها وقاحت گفته هود کفه   0انديشمندان غرهي حدود 

ميليفارد هرتفر    3جمیيت جهان زيادي هستند و هايستي حكف شفوند تفا   

پيشه، اين  هاي جنايت شبيه اين تیاهير را صهيونيست. تر زندگي کنند تراح

هرنفد، ماننفد آن کفه     روزها درهاره مردم مقاوم و مظلوم فلسطين هكار مفي 

وزيفر  . هايي هستند که هايستي زنده زنده دفن شوند ها مورچه اين: اند گفته

ستي زيفر  ها حيواناتي هستند که هاي دفا  سفاک اين رژيم غاصب گفته اين

الساعه نيست؛ هلكه حاصل  اين وضیيت، حاصل ي  مزاج خلق. خاک هروند

هاي  هيني ها و جهان هاي انسان ستيزي است که تبديل هه ايدئولوژي فلسفه

 .کندسياسي شده که امروز هر رواهط سياسي جهان حكومت مي

، کم کم تبفديل هفه فلسففه و    «داروينيسم هه عنوان ي  نظريه هيولوژي »

شده که هراساس آن حق  قوي است که ضفیي    «داروينيسم اجتماعي»يه نظر

را از هين هبرد و در واقع همه عواط  انساني، اخلا  و انسانيت، زير پفا گكاشفته   

انفد،   دين هفه هشفريت کفرده    ظلمي که فلاسفه غرب و علماي هداخلا  هي. شود

در واقفع  . تمداران ظفالم جهفان هفوده اسف     هاي سياستمراتب هيشتر از ستم هه

ديفن جهفان را،    مفداران ظفالم هفي    سازي جنايات سياست زمينه فكري و زمينه

سفتيز، کفار را امفروزه هفه      اين فلاسفه ماترياليست انسان. اند فلاسفه فراهم کرده

تكه شدن زنفان و کودکفان غفزه، کسفي احسفاس       اند که هاهت تكه اينجا رسانده

اين درست ترجمه تیبير فريدون مشيري اسفت کفه فرمفود    . کند دلسوزي نمي

در واقع اين انسانيت انسان اسفت کفه   . «روزگار ما روزگار مرگ انسانيت است»

زير پا گكاشته شده است و انساني که از عواط  و شیور و وجدان انساني تهفي  

سفاهقه هفوده    ه در غزه در حال وقو  است در تاريخ هشر هفي اي کفاجیه. شودمي

حتي در جنگ جهاني دوم شهري هه اندازه غزه ويران نشد؛ ولفي امفروزه   . است

 .کند کسي احساس دلسوزي نمي

توانند مفتخفر هاشفند کفه انسفان      دانشگاه و مراکز فرهيخته زماني مي

و  «ن  انسانانسا»خيلي فر  است هين . پرورش دهند نه ي  حمال مدرک

مثََفلُ الََّفكيِنَ    »: خداوند متیال در قرآن کريم مي فرمايد. «حمال مدرک»

سَْ مثََفلُ القَْفومْ     ح مَِّلوُا التََّورْاَةَ ثمََُّ لمَْ يحَمْلِوُهاَ کمَثَلَ  الحْمِاَر  يحَمْلُِ أسَفْاَر؛ا هً 

که مكلَّف  هفه    کسانىومَْ الظََّالمِيِن؛َ الََّكيِنَ کكَََّه وا ه آياَتِ اللََّهِ واَللََّه  لاَ يهَدْيِ القَْ

هايى  تورات شدند، ولى حق آن را ادا نكردند، مانند الاغى هستند که کتاب

گروهى که آيات خدا را انكفار  ( فهمد ولى چيزى از آن نمى)کند،  حمل مى

 3آيفه  )کنفد   کردند، مثَلَ هدى دارند و خداوند قوم ستمگر را هدايت نمفى 

 . «(سوره جمیه

ازي ديگر از قرآن مجيد، انسان جانشين خداوند در زمين میرفي در فر

وهنگامى ؛ ...وإَ ذْ قاَلَ رهَ َّ َ للِمْلَاَئكِةَ  إ نَِّي جاَعلٌِ فيِ الأْرَضْ  خلَيِفةَا  »: شود مي

من هر آنم که در زمين جانشفينى قفرار   : که پروردگارت هه فرشتگان گفت

نساني است که خودش را خليففه  اصحبت از . «(سوره هقره 34آيه ... )دهم

کنفد و مرحفوم    داند و هه وظيفه انسانيش عمل مفي  خدا هر روي زمين مي

اي که خودش را پيفدا کفرده و يف      هنده. دکتر شفيیي چنين انساني هود

آدمي که خودش را پيدا کرده و جهانش را درسفت  . ساخته هود انسان خود

آن هنده صفالح خداونفد،   . دزن شناخته هاشد، ارزشش را هه ماديات گره نمي

متوجه شده هود که انسان است و هايستي همچون ي  انسان عمل کنفد و  

چون انسانيتش را يافته هود هه عفدالت و اعتفدال و احتفرام رفتفار و هفراي      

هفا را هفا    ايشفان هرگفز آدم  . داد توانست، انجام مي هرکسي هرکاري که مي

هفاي هفارز مرحفوم دکتفر      يديد و اين يكي از ويژگ هاي متفاوت نمي چشم

کردند در نگاه استاد يف  انسفان    شفيیي هود که همه شاگردانش تصور مي

هاي الگوسازي، حفداقل در جوامفع    متأسفانه از اين ظرفيت. خاص هستند

 . ايم سلامت، استفاده کافي نكرده

دکتر شفيیي ي  انسان فرهيخته متدين عالم هود، کفه هفه مقتضفاي    

 .کرد ها، درست عمل مي کدام از اين ويژگي هر

البلاغفه مفي    اميرالمؤمنين علي عليه السلام در در خطبفه سفوم نهف    

خداوند از عالمان عهد گرفته کفه در مقاهفل سفتم سفتمگران و     »: فرمايند

ياد دکتر شفيیي متوجه شده  زنده . «دادخواهي ستم کشيدگان آرام نگيرند

مي هدتر از جهل، هه هود که هزرگترين ستم هر انسان، جهل است و هيچ ظل

 . رساند هشريت آسيب نمي

کند، چرا  انساني که خودش را پيدا مي. استاد راحل هسيار متواضع هود

هايستي متكبر هاشد؟ در تحليل روانشناسي، تكبر ي  خلأ و حقارت عظيم 

در دعفاي  (  )يكي از زيباترين عبارات در نيايش امام حسين . دروني است

 قلَبْفى  ففى  واَليْقَفينَ  نفَسْفى  ففى  غنِفاىَ  اجیَْفلْ  ه فم  الَلَّ»: عرفه چنين است

خدايا قرار ده، هى  دينى؛ فى واَلبْصَيرةََ هصَرَى فى واَلنُّورَ عمَلَى فى واَلاِخلْاصَ

نيازى را در ذاتم، و يقفين را در دلفم، و اخفلاص را در عملفم، و نفور را در      

ز درون پفر هفود و   و مرحوم دکتر شففيیي ا «  ام، و هصيرت را در دينم ديده

 . هايي که خداوند هه ايشان داده هود را کش  کرده هود همه ثروت

خورد، آن ففرد متحفول    شان هه هر کسي مي نفس مرحوم دکتر قريب

توان از  هید از پن  دهه از رحلت آن استاد فقيد، شاگردانشان را مي. شد مي

 مرحوم دکتر شفيیي نيفز نفسفش هاعفح تحفول    . سلوکشان تشخيص داد

نمونفه ايفن الگوهفا را در جامیفه     . شفد  ها و ارتقاي اخلاقي آنان مفي  انسان

پزشكي کم نداريم، هزرگفاني کفه همفه زندگيشفان درس و آمفوزش هفود،       

الگوهايي که چه درمقام پدر و مادر و چه در جايگفاه اسفتاد و متخصفص،    

هاي امفروز و   نسل. توانند سرمشق ديگران هاشنددرست عمل کردند و مي

. هه شناخت و کسب میرفت نسبت هه اين استادان نياز مبفرم دارنفد   آينده

شايسته است هزرگداشت اين فرزانگفان علفم و ادب و انسفانيت، در جمفع     

تر هرگزار شود تا هه جوانفاني کفه تشفنه     هاي جواندانشجويان و هراي نسل

حقيقت و جوياي عالم حقيقفي و انسفان واقیفي هسفتند، نشفان داد کفه       

شاخص طراز اول هود و در عين حال انساني خوب، متفدين،   شود عالم  مي

 . متیهد و در ي  کلام انسان  انسان هود

يكي از نمادهاي ماندگار در دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي 
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 انسان  انسان در تجليل مقام علمي و مینوي استاد راحل دکتر عباس شفيیي

 373/نشريه فرهنگ و ارتقاي سلامت فرهنگستان علوم پزشكي سوم، شماره 2041 پاييزدوره هفتم، 

و  «آميفزه زيبفاي علفم و ديفن در کنفار هفم      »تهران، عكسي هفا مضفمون   

. س شفيیي استهخش شخصيت نوراني استاد راحل مرحوم دکتر عبا تجلي

اين تصوير، هید از وفات حضرت استاد، از روي ميز کار ايشان گرفته شده و 

ايفن نمفاد قرآنفي را    . اکنون در نقاط مختل  دانشكده هر ديوار نصب است

دهد که در ميان صفحات هاز آن کاغك سفيدي اسفت کفه اسفتاد    نشان مي

 . هرروي آن فرمول ي  مولكول شيميايي را کشيده است

صه اينكه انسانيت انسان امروز در شر  و غرب جهان ما در میرض خلا

تهاجم قرار گرفته و متأسفانه هسياري از دستاوردهاي تمدن هشفري نظيفر   

کار گرفته  ههوش مصنوعي و نانوتكنولوژي در جهت تهديد انسانيت انسان ه

و . زدايي از انسان، شاخص کشورهاي غرهفي شفده اسفت    مي شود انسانيت

انسفان   » همين دليل و در همين نقطه هايفد متمرکفز شفد کفه    درست هه 

 .پرورش دهيم «انسان
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